
گفت وگو با مریم یاسینی- طراح لباس

بیوگرافی، سوابق شغلی و تحصیلی
متولد سال 1342 هستم. از دوران کودکی به طراحی، 
دوخت و دوز و هم چنین نقاشی علاقه خاصی داشتم. 
پدرم اهمیت خاصی برای لباس قائل بود. پدر در مورد 
نوع پارچه مصرفی و تزیینات لباس ایده های خوبی به 
خیاط ها می دادند و حتی دکمه ها و ملزومات مورد نیاز را 
گاهی خودشان تهیه می کردند. شاید ریشه علاقه من 
به طراحی و لباس و هنر از همان دوران شکل گرفت. 
کلاس پنجم دبستان برای اولین بار یک شلوار برای 
خود دوختم  ، یادم می آید پارچه چهارخانه سبز و نارنجی 
بود. مادرم معلم خصوصی برای  آموزش خیاطی داشت ، 
از کتاب منتخب صبا آموزش می گرفت، من گاهی با 

طراحی لباس و 
چالش های جلب اعتماد 
صنعتگران پوشاك

ديدگاه

اشاره:
گفت وگو با خانم یاسینی- طراح شناخته شده و معتبر لباس- دارای ابعاد مختلفی است که 

پرداختن به هر یك از آنها، خود به مصاحبه مفصل تری نیاز دارد.  
به اعتقاد وی آموزش های دانشگاهی می تواند جنبه هنری هم داشته باشند و نمی توان گفت 
هر دانشجویی که وارد دانشگاه می شود باید وارد صنعت شود زیرا یك بخش آموزش طراحی 
لباس و مد می تواند صرفاً هنری باشد و ممکن است یك طراح هیچ گاه در طول زندگی خود 
نخواهد و نیازی هم نداشته باشد که تی شرت یا پیراهنی برای تولید انبوه طراحی کند. یك 
طراح ممکن است فقط ایده پردازی هایی برای لباس های  High Fashion در ذهن پرورش 

دهد ولی بخش تربیت طراح برای صنعت  باید در دوره های آموزشی مدنظر قرار گیرد.
یاسینی به صنعت نیز پرداخت و گفت: متأسفانه این دیدگاه در اغلب واحدهای صنعتی وجود 
دارد که از فردای ورود طراح لباس به مجموعه باید تغییرات چشمگیر و بنیادین در خط تولید 
به وجود آید و حجم تولید چندبرابر شود! بسیاری از واحدهای تولیدی به مشکلات خود واقف 
نیستند و به این نتیجه می رسند که به طراح نیاز دارند ولی جایگاه او را نمی دانند. طراح لباس 

باید قدرت تشخیص هنری را در محیط کار به کارفرما  بیاموزد.
آنچه از نظرتان می گذرد ماحصل یك مصاحبه دوساعته با طراح لباس خوشفکری است که 

نگاه متفاوتی به مقوله مد و لباس دارد:

خط کش های کوچک مقوایی یعنی همان اشِِل خیاطی  
، سعی می کردم الگوهای کتاب های خیاطی مادر را 
روی کاغذ ترسیم کنم ؛ این کار را مخفیانه می کردم، 
احساس می کردم مادر دوست ندارد به ابزار کارش 

دست بزنم.
 در آن دوره، مجلات مد در خانه ما  به طور مرتب  
می آمد؛ یکی از این مجلات که چاپ آلمان بود، بخش 
الگوهای آماده لباس به صورت سایزبندی و راهنمای 
برش و دوخت داشت. به این بخش علاقه خاصی 
داشتم؛ شاید به خاطر نظمی که در آن می دیدم و رابطه 
ریاضی که در آن حس می کردم، نظم و روح ریاضی با 
هنر من آمیخته است. از این مجلات الگو می کشیدم، 

جدول اندازه ها را می خواندم و به خاطر می سپردم، پس 
از مدتی تلاش کردم از روی این جداول، الگوهایی 
ترسیم کنم. بعد از پایان دوم راهنمایی، تابستانی که 
قرار بود به سوم راهنمایی بروم به  خیاط خانگی تبدیل 
شدم و دوخت و دوز لباس اعضای خانواده شد کار 
ویژه من. یونیفورم مدرسه خود و دو خواهر کوچک ترم 

را  دوختم.
اوایل قیچی کردن پارچه برایم سخت بود به خصوص 
که چپ دست هم  بودم؛  به آسانی نمی توانستم این کار 
را انجام دهم. الگوها را روی پارچه قرار می دادم و از 
مادر برای برش آن کمک می گرفتم. چرخ  خیاطی که 
در خانه داشتیم، دستی بود و دسته هم که در سمت 
راست قرار داشت  و برای منِ چپ دست، خیاطی را 
دشوار می کرد. پدر چرخ خیاطی را با پایه و دینام برقی 
تجهیز کرد؛ چند سال بعد هم برای من چرخ خیاطی 
ژانومه خرید که مدل جدید آن به تازگی وارد بازار ایران 

شده بود، این خرید، مشوق بسیار خوبی برایم  بود. 

بعد از دیپلم دانشگاه ها تعطیل بود» انقلاب 
فرهنگی« 

آنچه تا به آن زمان از طراحی و خیاطی یاد گرفته بودم 
همه خودآموز بود. تصمیم گرفتم برای تکمیل آموزش 
به استاد خیاطی مادرم مراجعه کنم. آموزشگاه خسروی 
راد، خیابان کریم  خان بود آن زمان و خانه پدری دربند، 
می آمدم و می رفتم؛ چند ماه که گذشت خانم استعدادی 
به من گفت که نیازی به آموزش ندارم و پیشنهاد داد 
به عنوان مربی خیاطی پیش ایشان مشغول کار شوم.  

در  نمی توانستند  25  سال،  زیر  سال ها،  افراد  آن  در 
کارت  بدون  کنند.  شرکت  مربیگری  امتحانات 

مربی گری  آموزش خیاطی را شروع کردم.
و  کردم  شرکت  سال65کنکور  شد.  باز  دانشگاه ها 
تحصیل در رشته طراحی لباس رابه صورت آکادمیک 
در دانشکده هنر دانشگاه الزهرا شروع کردم. دوران 
جنگ بود و تعطیلی مداوم کلاس ها، در دانشگاه از 
حضور اساتید بسیار توانمند و برجسته بهره می بردیم 
در آن دوران در دروس پایه ای هنر نه در درس های 
تخصصی رشته. برای مثال »مبانی رنگ  شناسی« را 
با خانم دکتر نوری و »مبانی طراحی« را نیز، »طراحی 
پایه« را با خانم دکترمینو اسعدی ، »طراحی چاپ پارچه 
« را با استاد پریوش  گنجی، »تاریخ هنر« را با استاد 
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مرزبان و »هنر اسلامی« را با آقای دکتر حاتم گذراندم 
که هر کدام غنیمتی بودند برایم.

در  و عمیق  ریشه ای  بسیار  را  هنر  دروس عمومی 
دانشگاه آموختم و سمت و سوی مشخص و خوبی 
در  حال حاضر  در  متأسفانه  آورد؛  وجود  به  برایم 
برای رشته طراحی  رنگ  و  مبانی طرح  دانشگاه ها 
لباس و پارچه سطحی دیده می شود و اساتید توانمند 
در آموزش این مفاهیم به کار گرفته نمی شوند؛ در 
حالی که هر شناختی که یک طراح لباس در رابطه با 
قرارگیری قطعات و خطوط ، برش ها و جای گذاری 
صحیح حتی یک دکمه روی لباس می داند براساس 

شناخت اصول و مبانی طرح است. 
تسلط به مبانی طرح و رنگ برای فردی که تصمیم 
دارد وارد حرفه طراحی لباس و پارچه شود، فوق العاده 
مهم و کلیدی است و خوشحالم  که این امکان را داشته 
ام که سال ها پیش در دوران تحصیلم از  اساتید خوبی 

در این زمینه بهره بردم. 
در دروس تخصصی رشته، »طراحی لباس«و »پارچه 
، اساتید حرف  الگوسازی و دوخت«  شناسی« و » 
خاصی برای گفتن نداشتند. خانم وصالی بودند یک 
ترم آمدند،در موسسه »دیور« دوره دیده بودند. عالی 

بودند. نکات کلیدی در »تکنیک و روش های 
دوخت « از ایشان آموختم ولی نماندند یا 
نگذاشتند بمانند. خانم بهنیا بودند که نکاتی 
از » تکنیک های رنگ در طراحی لباس « 
یاد گرفتم از ایشان و استاد  نیره یونسی 
عزیز که آشنا کرد  مرا با » کتاب ها و 

متد های الگوسازی نوین «  و دوست 

دارم یادی شود از این عزیز که چند سال پیش غریبانه 
از پیش مان رفت با بیماری کانسر  و همکاران هنوز 
با بی مهری ترجمه های اصولی و کلیدی کتاب های 

الگوسازی ایشان را نمی خواهند ببینند .
یکی از دلایل عدم تحقق ارتباط صنعت و دانشگاه 
در  البته  فنی هستند.  بسیار ضعیف  آموزه های  این 
این مقوله،  به  صورت مثبت اندیشی صنعت نسبت 
است.  حل  قابل  دانشگاهی  دورس  ضعف  مشکل 
فارغ التحصیلان دانشگاه باید مواردی را هنگام تحصیل 
فرا بگیرند که متأسفانه در حال حاضر فرا نمی گیرند و 
هیچ گونه شناختی نیز نسبت به آن ندارند.  نکته دیگری 
که شاید در ضعف سیستم آموزشی کشور موثر باشد، 
نحوه پذیرش دانشجو است. در اغلب کشورها، افرادی 
که رشته طراحی لباس را برای تحصیلات دانشگاهی 
انتخاب می کنند، باید مسائل ابتدایی و کلیاتی در مورد 
این رشته بداند اما در ایران، افراد بدون هیچ ذهنیت و 
دانسته ای از قبل وارد دانشگاه می شوند و دانشگاه ها 
نمی توانند اطلاعات لازم را در اختیار آنان قرار دهند. 
در دوران تحصیل شاید من، توانستم بهره مناسب تری 
عرصه  در  فعالیت  تجربه  چون   ، ببرم  تحصیل  از 
طراحی و دوخت لباس را داشتم و با اتکا 
به دانسته های خود وارد دانشگاه 

شده بودم. 

پرانتز  یک  دهید  اجازه 
بیوگرافی  بخش  میان  در 
شما باز کنیم! )کسانی که 
حرفه ای  فعالیت  تجربه 
پیش از ورود به دانشگاه را 
ندارند، تا زمانی که به طور 
و  صنعت  وارد  رسمی 
نشوند،  تولید 

کاربردی  چه  دانشگاه  دروس  نمی دانند 
برایشان دارد! اساتید دانشگاه باید علم و 
عمل را در کنار هم قرار دهند و موضوعات 
علمی و کاربردی به دانشجویان بیاموزند. 
مختلف  دروس  کاربرد  نتوانند  اساتید  اگر 
دانشجو  کنند  تفهیم  دانشجویان  به  را 
چگونه باید متوجه شود که مثلاً انتگرال چه 

کاربردی برایش در آینده دارد!!!؟(
که  فردی  یعنی  استاد  اصلی همین جاست!  مشکل 
دارای تبحر خاص در رشته تخصصی خود باشد، یک 
استاد لزوماً  دانشگاهی نیست و چه بسا استاد کار در 
دانشکده های فنی باشد اما مدرس به معنای فردی 
اجرایی  فن  و  می پردازد  تدریس  به  فقط  که  است 
باید  فقط  مدرس  معتقدند  دوستان  برخی  نمی داند. 
به ارائه مباحث نظری و تئوری بپردازد و دانشجویان 
باید پس از ورود به صنعت، با بخش عملی کار آشنا 
شوند. اما واقعیت این است که در برخی دانشگاه های 
هنر کشور، اساتیدی هستند که در تمام عمر خود یک 
بار هم تجربه کار عملی نداشته اند، اساتیدی نقاشی 
آموزش می دهند که نمایشگاه نقاشی برگزار نکرده اند 
یا اساتید در رشته گرافیک  نه طرح پوستری داده اند 
که به نشر آمده باشد و نه صفحه آرایی کتاب انجام 
داده اند یا اساتید تئاتر و ادبیات نمایشی که تاکنون نه 
نمایشنامه ای نوشته اند و نه کارگردانی کرده اند و نه 
بازیگری، اساتید طراحی لباسی که  تاکنون نه در جایی 
در دل صنعت بوده اند و حتی یک هفته مدیریت کنند 
یک پروژه تولید را و نه درسال کلکسیون لباسی دارند و 
نمایش لباس در حالی که در دانشکده های هنری جهان 
، اساتید هنر  آتلیه  اختصاصی دارند و کارهای اجرایی 

در طول سال .
متأسفانه در کشور ما به ویژه بعد از رشد قارچ گونه 
ضعف  خصوصی،  آموزشی  مراکز  و  دانشگاه ها 

متأسفانه در حال حاضر در دانشگاه ها مبانی طرح و 
رنگ برای رشته طراحی لباس و پارچه سطحی دیده 
می شود و اساتید توانمند در آموزش این مفاهیم به 
کار گرفته نمی شوند؛ در حالی که هر شناختی که یک 
طراح لباس در رابطه با قرارگیری قطعات و خطوط ، 
برش ها و جای گذاری صحیح حتی یک دکمه روی 
لباس می داند براساس شناخت اصول و مبانی طرح 

است. 
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است،  یافته  کاهش  شدت  به  اساتید  عملی  دانش 
فارغ التحصیلان نسل جدید بدون کسب  کوچک ترین 
تجربه کار عملی و افزوده های علمی، یک شبه از فارغ 

التحصیلی به استادی می رسند.     

به بحث بیوگرافی شما بازگردیم. پس از 
اتمام تحصیلات دانشگاهی، چه کردید؟   

رسید.  پایان نامه ام  پایان  به  سال 1370 تحصیلاتم 
ترجمه کتاب »الگوسازی مردانه متریک« بود . و یک 
کتاب »طراحی لباس برای آقایان  « هم برای درس 
روش تحقیق ترجمه کرده بودم که شد ضمیمه پایان 

نامه ام.
آن زمان در دروس دانشگاه هیچ مبحثی در زمینه 
پوشاک مردانه وجود نداشت و شاید همین موضوع 
جرقه ای شد تا به ارتباط با صنعت فکر کنم. استاد 
راهنما در دانشگاه برای دوخت لباس مردانه نداشتم. 
استاد یونسی مرا به چند مدیر واحد تولیدی پوشاک 
معرفی کرد، فرصتی پیش آمد تا به مجموعه های 
ماکسیم و جامینه بروم و جهت تکمیل پایان نامه ام از 
هم فکری آنها استفاده کنم. به این ترتیب وارد صنعت 
پوشاک شدم و پس از دریافت راهنمایی از مدیران 
خیاطی های  چرخ  از  استفاده  با  تولیدی،  واحدهای 
دانشگاه، مرحله اجرای عملی طراحی های پایان نامه ام 
را یعنی دوخت کت، شلوار، پیراهن و کاپشن مردانه را 
انجام  دادم. روز دفاع از پایان نامه، مهندس مهران که 
به عنوان استاد مدعو به دانشکده دعوت شده بودند  

می گفتند : » باور نمی کنم این لباس ها  در محیطی 
غیرصنعتی دوخته شده باشند!«

آن روز ها برای مدتی دانشگاه، ورود میهمان در جلسه 
دفاعیه را منع کرده بود و جلسه دفاع پایان نامه در دفتر 
ریاست دانشگاه و فقط با حضور اساتید  برگزار می شد. 
برای پایان نامه زمان گذاشته بودم و خاص بود خیلی 
برای دوره خودش، می خواستم دیده شود. به مدیر گروه 
مان گفتم  باید سالن آمفی تئاتر را در اختیارم بگذارید 
وگرنه از پایان نامه ام دفاع نخواهم کرد!  با پخش و 
نصب تراکت هایی در قطع  A3 با طرحی از  فیگور 
مردانه میهمانان زیادی برای ارائه پایان نامه آمدند . 
یک کار عجیب هم انجام دادم  در روز دفاع ، ناخواسته 
عجیب شد. روی سن آمفی تئاتر، لباس های دوخته 
شده ام را قرار دادم و با دکوراسیون بسیار خاص و فرم 
زیبایی به آنها دادم.  حدود40 طراحی در اندازه 50 در 70 
لباس مردانه نیز اطراف سالن آمفی تئاتر نصب کردم. 
باید جایگاه ویژه ای  برای اساتید راهنما و مدعو روی 
سن در نظر می گرفتم در حالی که فقط برای خودم 
صندلی قرار داده بودم! و به ذهنم خطور نکرده بود 
محلی برای استقرار اساتید درنظر بگیرم! در جلسه دفاع، 
فقط پیرامون سختی های کار و مشکلات طراحی و 
تولید صحبت کردم، سختی های زیادی برای اجرای 
کار عملی و حتی تدوین بخش تئوری تحمل کرده 
بودم، برای مثال بازار را زیر و رو کرده بودم تا دکمه، 
زیپ و سایر لوازم جانبی مورد نیاز را تهیه کنم. روی 
سن مقابل اساتیدی که روی صندلی های داخل سالن 
نشسته بودند ایستادم و فقط صحبت کردم از پروسه 
انجام و اجرای کار  و در پایان صحبت هایم، اساتید 
بدون هیچ پرسشی نمره بیست خود را دادند  و تمام 

شد.

پس از ارائه پایان نامه و اتمام تحصیلات 
دانشگاهی، مسیر فعالیت حرفه ای چگونه 

ادامه پیدا کرد؟
پیش از دفاع از پایان نامه، با توجه به شناختی که از 

توانمندی هایم  در دانشکده ایجاد شده بود که قطعاً 
نتیجه پانزده سال کار قبل از ورود به دانشگاه بود. 
فدوی-  پیشنهاد  آقای  جناب   - دانشکده  ریاست 
تدریس به من دادند و شروع به تدریس در دانشکده 
کردم و خانم یونسی نیز بعد از فارغ التحصیلی شرایط 
تدریس  در دانشکده فنی سمیه را برایم فراهم نمودند. در 
کنار آن به شخصی دوزی هم می پرداختم. فضا را برای 
فعالیت در عرصه طراحی لباس بسته می دیدم. حضور 
در یک فضای محدود ، مرا خرسند نمی کرد و احساس 
دانشگاه  در  می روند.  هدر  به  انرژی هایم  می کردم 
روش های آموزشی ام با سایر اساتید متفاوت بود و این 
موضوع باعث می  شد که برخی دوستان و همکاران 
احساس ناخوشایندی داشته باشند. از سال 74 مدتی 
با جهاد دانشگاهی دانشگاه هنر در آموزش های آزاد 
هنری همکاری کردم و سال 1376 با ارسال یک نامه 
حضوری به معاونت آموزشی جهاد دانشگاهی تهران، 
آمادگی خود را جهت آموزش طراحی لباس به صورت 
دوره های کوتاه مدت اعلام کردم و محدودیتی برای 
آموزش آقایان در نظر نگرفتم. تصمیم گرفتم طرح 
درس تدوین کنم و در این زمینه از تعدادی دوستان 

دعوت به عمل آوردم. 
به  رو  روند  سال ها،  آن  در  تهران  دانشگاهی  جهاد 
رشد خود را طی می کرد و افکار خاص و متفاوت را 
می پذیرفت. این موضوع را با معاونت آموزشی جهاد 
دانشگاهی در میان گذاشتم و پیشنهاد کردم با هدف 
رونق و توسعه آموزش های آزاد، مسئولیت این بخش 
به من سپرده شود. با این پیشنهاد موافقت شد در 
ابتدا به عنوان  مدیرگروه طراحی لباس و بعد از مدت 
کوتاهی و به عنوان مدیر مرکز هنر جهاد دانشگاهی 
تهران منصوب شدم. این بخش از فعالیت های جهاد 
دانشگاهی دانشگاه تهران خود کفا بود و بودجه ای به 
آن تعلق نمی گرفت و می باید هزینه های خود را از 
محل در آمد ها تأمین     می کرد و حدود 35 در صد در 

آمد را هم به جهاد دانشگاهی می داد.
ترتیب دوران بسیار خوبی در زندگی ام رقم  این  به 

هم  هنری  جنبه  تواند  می  دانشگاهی  آموزش های 
که  دانشجویی  نمی توان گفت هر  و  باشند  داشته 
زیرا  وارد صنعت شود  باید  دانشگاه می شود  وارد 
می تواند  مد  و  لباس  طراحی  آموزش  بخش  یک 
صرفاً هنری باشد و ممکن است یک طراح هیچ گاه 
نداشته  هم  نیازی  و  نخواهد  زندگی خود  در طول 
انبوه  تولید  برای  پیراهنی  یا  تی شرت  که  باشد 

طراحی کند. 
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خورد و توانمندی های مدیریتی و شناخت های خاص 
گرفت. یک ساختمان  دوره شکل  این  در  هنری ام 
قدیمی در کوچه بهنام در خیابان 16 آذر در اختیارم قرار 
گرفت با حدود شاید کمتر از صد هنرجو و ساختمانی 
دو و نیم طبقه  500 متری با حدود دو هزار هنرجو 
در خیابان رهنما در شانزده آذر را به مدیران سازمان 
و  لباس  طراحی  آموزش  دادم. کلاس های  تحویل 
الگوسازی برای آقایان نیز تشکیل می شد که مورد 
استقبال چشمگیر مخاطبان نیز قرار گرفت به طوری 
که با برخی از مدیران واحدهای تولیدی مانند آقایان 
همین  برگزاری  جریان  در   ... و  منیعی  افتخاری، 

کلاس ها آشنا شدم.   

این حجم تلاش و پیگیری برای برگزاری 
دوره های آموزش طراحی لباس، ریشه در 
طراحی  کردن  برای صنعتی  تصمیم شما 

لباس داشت؟
حدود 10 سال پیش تیتر یکی از مصاحبه هایم »آموزش 
برای خانم ها، بازار کار در دست آقایان« بود. این اتفاقی 
ست که در دانشگاه های ما  رخ می دهد. رشته طراحی 
لباس یک رشته کاملًا  زنانه در دانشگاه هاست طرح 
درس ها در نهایت منجر به انجام یکسری کارهای 
شخصی دوزی می شود درحالی که در بخش صنعت و 

حتی بازار کار، این رشته متعلق به آقایان است.
 

با  لباس  طراحی  که  دلیل  این  به  شاید 
نگرش مزون داری مورد توجه قرار می گیرد 

نه نگرش صنعتی 
هم  هنری  جنبه  تواند  می  دانشگاهی  آموزش های 
داشته باشند و نمی توان گفت هر دانشجویی که وارد 
دانشگاه می شود باید وارد صنعت شود زیرا یک بخش 
آموزش طراحی لباس و مد می تواند صرفاً هنری باشد 
و ممکن است یک طراح هیچ گاه در طول زندگی 
خود نخواهد و نیازی هم نداشته باشد که تی شرت 
یا پیراهنی برای تولید انبوه طراحی کند. یک طراح 
ممکن است فقط ایده پردازی هایی برای لباس های 
 High Fashion در ذهن پرورش دهد ولی بخش 
تربیت طراح برای صنعت  باید در دوره های آموزشی 
مدنظر قرار گیرد. به عبارت بهتر ما می توانیم یک رشته 
را به عنوان یک رشته هنری نگاه کنیم  و در یک رشته 

مستقل ، آموزش های تخصصی بخش طراحی لباس 
برای تولید باشد؛ آن هم نه فقط برای خانم ها نباید 
محدودیت  برای  آموزش آقایان وجود داشته باشد. نه 
در رشته درسی و نه در عناوین و محتوای آموزشی. 
باید آموزش  برای تربیت طراحان لباس در واحدهای 

صنعتی مورد توجه قرار گیرد. 
در سال 1378 طرح درسی به عنوان »طراحی و تولید 
آموزشی  معاون  کمک  با  و  کردم  تدوین  پوشاک« 
جهاد دانشگاهی تهران به وزارت علوم ارسال کردیم. 
و  الگوسازی  همچون  مواردی  درس  طرح  این  در 
طراحی پوشاک زنانه و مردانه، تولید صنعتی پوشاک،  
بازاریابی و راه اندازی کارگاه های تولیدی   ارائه شده بود. 
البته امروز که به آن طرح درس نگاه می کنم، متوجه 
کاستی ها و کمبودهایی می شوم اما دغدغه ی آموزش 

اصولی طراحی لباس همواره در من بوده و هست. 
ایمانی  دکتر  پیشنهاد  و  درخواست  سال1388  به 
ریاست واحد 38علمی کاربردی شاخه های متعددی 
را رشته طراحی لباس برای علمی کاربردی تعریف 
کردیم. ایشان از من خواستند که در قالب یک تیم، 
طرح درس های جامع و کاملی برای این رشته تدوین 
نمایم. این طرح ها درس در حال حاضر در دانشگاه های 
علمی- کاربردی استفاده می شود اما نکته اینجاست که 
به شیوه هایی بسیار غیر اصولی و نا صحیح و توسط 
افراد نابلد آموزش ها صورت می گیرد. برای مثال یکی 
از عناوین دروس، آشنایی با برند و برندسازی است 
با  مدرک  از فارغ التحصیلان نسل جدید  که یکی 
کارشناسی تکنولوژی دوخت مسئولیت تدریس آن 
را برعهده گرفته است! فردی که اطلاعات کاملی از 
مقوله برند ندارد چگونه می تواند چنین مورد بسیار مهم 
و استراتژیک صنعت پوشاک را به دیگران بیاموزد؟! در 
طراحی لباس  برای تولید با طراحی لباس برای مزون 
تفاوت های بسیاری وجود دارد که متأسفانه کمتر به 
آن توجه می شود. در تولید باید تمام جزئیات کار مورد 
توجه قرار گیرد. آیا مدیر یک آموزشگاه که توانسته 
کارت شناسایی دانشگاه علمی کاربردی را هم دریافت 
کند و هیچگونه تجربه و شناخت به تولید ندارد، توان 
تدریس چنین درسی را دارد؟؛ این در حالی است که در 
طرح درس علمی کاربردی  توانایی اساتید دقیقا  عنوان 
شده ، الزامی وجود ندارد که اساتید علمی کاربردی، 
دارای تحصیلات دانشگاهی باشند و حتی واحدها به 

نحوی تنظیم شوند که یک استاد دانشگاهی و یک 
استاد فنی و تجربی، در  تدریس رشته های مورد نیاز 
در کنار همدیگر حضور داشته باشند. ولی توانمندی 
تدریس و شناخت و تجربه در موضوع آموزشی مربوطه 

و تخصص علمی و دانشی ضروری ست 
آموزشی  مباحث  ترمیم  علی رغم  حال حاضر  در 
اما  گذشته،  سال های  به  نسبت  درسی  عناوین  و 
برای  توانمندی که تسلط کامل  همچنان مدرسان 
ارائه چنین آموزش هایی را داشته باشند، وجود ندارد. 
  این آموزش های غیر تخصصی شامل دانشگاه های 
سراسری هم می شود؛ مثلًا یک بررسی کنید ببینید 
در دانشگاه الزهرا در مقطع کارشناسی ارشد طراحی 
لباس درس بازاریابی و مارکتینگ را چه کسی تدریس 
می کند؟ یا دانشجویان پروژه های پایان تحصیل خود 
با کدام اساتید می گذرانند. این  با همین موضوع را 
موارد زیاد است ؛ در ترم ورودی دانشگاه جامع علمی- 
کاربردی درسی تحت عنوان »کار بینی« مدنظر قرار 
داده شده است. مدرس کار بینی باید دانشجویان را به 
6-5 واحد تولیدی هر رشته، جهت بازدید ببرد تا پیش 
از شروع تحصیل، به طور مستقیم و از نزدیک در جریان 
آینده کاری رشته تحصیلی خود قرار گیرند اما متأسفانه 
مراکز علمی توجهی به کار بینی نشان نمی دهند و 
یا دانشجویان را به بازدید از واحدهای تولیدی فعال 
نمی برند و یا به بازدید از یک یا دو واحد تولیدی مستقر 

در تهران بسنده می کنند. 

چگونه وارد صنعت پوشاک شدید؟
به  آموزشی ،  مباحث  زمینه  در  فعالیت  با  همزمان 
جنبه های هنری طراحی لباس نیز مشغول بودم. در 
جهاد دانشگاهی تهران حدود 45 مدرس در شاخه های 
... تدریس  مختلف هنری مانند گرافیک، نقاشی و 
می کردند. این دوره ها هم درآمدزا بودند و هم بسیار 
کاربردی. در کنار مدیریت این واحد، به تدریس طراحی 
لباس می پرداختم، به تدریج با مدیران برخی از واحدهای 
صنعتی پوشاک آشنا شدم و مسائل و مشکلات مربوط 
به الگوسازی و ... را با کمک همدیگر رفع می کردیم. 
در ابتدا تفکر تعدادی از آنان نسبت به طراحی الگو بسیار 
محدود و بسته بود و به یاد دارم مدت ها به طور مثال 
در مورد الگوی کمر شلوار با یکی از دوستان که کار 
الگوسازی آنها را انجام می دادم، بحث داشتیم و انرژی 
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زیادی از من گرفته می شد. روزهای بسیار دشواری را 
پشت سر گذاشتم تا بتوانم واقعیت را به آنان تفهیم کنم 
و کم کم مرا باور کردند. باید ساعت ها و حتی روزها در 
مورد یک مسأله جزئی بحث می کردیم تا سرانجام قانع 
شوند که روش یا فکرشان مثلًا در مورد سایز بندی 

 نادرست است. 
سایزبندی  در  مشخصی  استاندارد  مگر 

پوشاک وجود ندارد؟
استاندارد وجود دارد اما فکر می کنید چند واحد تولیدی 
از استانداردهای سایزبندی استفاده می کنند؟!! اغلب آنها  
غیراصولی به دوخت و دوز پوشاک می پردازند. به اعتقاد 
من صنعت پوشاک کشور به الگو و روش های دوخت 
به مراتب نیاز بیشتری دارد تا به طرح! شاید باورتان 
نشود که سه هفته پیش یکی از واحدهای تولیدی 
مشهور که مدتی الگوسازی آن را انجام می دادم، در 
مقابل پرداخت هزینه های الگو بسیار مقاومت کردند و 
می گفتند ترکیه هزینه الگو بسیار کمتر است در واقع 
پذیرفتن نقش و سهم الگوسازی درصنعت پوشاک 
هنوز جایگاه خود را در ذهن تولیدکننده ایجاد نکرده 
است . بخش عمده ای از صنعت پوشاک کشور در زمینه 
الگوسازی از تکنیک اتو دیجیت استفاده می کنند  و              
غیر علمی تر این که لباس آماده را می شکافند، و آن را 
الگوی فتو دیجیت خود قرار می دهند و یا یک الگوساز 
سنتی دارند که لباس آماده را که از ترکیه و یا کشور 
دیگری تهیه کرده اند به او می دهند و این الگو ساز با 
سانتیمتر زدن قطعات و خط های این لباس آماده یک 
الگوی مسطح را شبیه سازی می کند! باید بارها و بارها 
به چنین دوستانی توضیح دهم که در شکل شکافته 

شده یک لباس تفاوت های بسیار زیادی با الگوی اولیه 
آن دارد، لباس در مرحله اتوکشی تغییر شکل می دهد، 
یقه، سجاف و سایر قطعاتی که لایی شده ، شکل 
آن عوض می شود و ... برایم بسیار عجیب است که 
هنوز این شیوه نادرست در بعضی از واحدهای تولیدی 

پوشاک مورد استفاده قرار می گیرد. 
با  و  سختی  به  پوشاک  صنعتگران  اعتماد  جلب 
گذشت زمان اتفاق افتاد و همچنان این اعتمادسازی 
دشوار است. به این نکته هم باید اشاره کنم همیشه 
تولیدکنندگان بوده اند که به من پیشنهاد همکاری در 
زمینه الگوسازی و ایجاد اتاق طراحی را مطرح کرده اند، 
طبعاً تولیدکننده ای که جهت همکاری به من مراجعه 
می کند، تحقیقات و مطالعات کامل در مورد طراحان 
انجام  از  پس  هنوز  اگرچه  است.  داده  انجام  لباس 
مذاکرات اولیه، به دلیل وجود عینک بی اعتمادی  ) نسبت 
به طراح لباس(  که همیشه بر چشم دارند، مراحل 
بعدی کار بسیار آهسته و سنگین به پیش می رود! 
بارها از خود پرسیده ام من که سال های متمادی در این 
حرفه تجربیات علمی و عملی دارم، در تعامل با چنین 
مدیرانی بسیار صبورانه حرکت می کنم و در مواردی 
تکلیف  اما  می رسد  به نظر  سخت  بسیار  کار  ادامه 
فارغ التحصیلان نسل جدید و طراحان جوان چیست؟! 
صنعت پوشاک به سختی طراح لباس را در کنار خود 
می پذیرد و اعتمادشان همواره توأم با شک، تردید و 
دودلی است. شاید برایتان جالب باشد بدانید برخی 
از تولیدکنندگانی که نتایج مثبت همکاری با طراح 
لباس را کسب کرده اند، دوستان خود را از انجام چنین 
اقدامی منصرف می کنند؛ این گونه هم توجیه می کنند 

ما نمی خواهیم نکاتی که درکار ما بهبود ایجاد کرده به 
رقیبان مان هم انتقال یابد!  

در حالی که بازار پوشاک ایران آنقدر وسیع 
و  کوچک  بسیار  نگرشی  چنین  که  است 
غیرمنطقی به نظر می رسد و اگر صدها خانم 
یاسینی هم در آن فعال باشند باز هم نیاز به 

طراحان توانمند و حرفه ای داریم...
قطعاً همین طور است. در پاسخ به این سوال شما که 
چگونه وارد صنعت شدم باید اعتراف کنم که بسیار 
افرادی  بسیار سخت! و هنوز هم سخت. به ندرت 
در صنعت پوشاک وجود دارند که درک صحیحی از 

جایگاه طراح لباس داشته باشند،  
جویای  فارغ التحصیلان  از  تعداد  با  حاضر  حال  در 
کار در ارتباط دارم و زمانی که تولیدکنندگان برای 
مراجعه می کنند؛  این  به من  لباس  استخدام طراح 
فارغ التحصیلان را همراه خود به واحد تولیدی متقاضی 
می گویم:»  و  می کنم  معرفی  مدیران  به  و  می برم 
 طبعاً این جوانان دارای توانمندی های خوبی هستند 
اما تجربه عملی ندارند لذا به عنوان ناظر، در کنارشان 
می مانم و کمک می کنم مراحل رشد و آشنایی با کار 

در صنعت را با موفقیت پشت سر بگذارند.« 
برای  کارخانه  محیط  در  حضور  نخست  روزهای 
فارغ التحصیلان بسیار نگران کننده و حتی ترسناک! 
است، زمانی که وارد یک مجموعه می شوند دافعه 
آنان وجود دارد  بسیاری در فضا نسبت به حضور 
و افراد شاغل در کارخانه از ورود یک تیم هنری، 
دارای تحصیلات دانشگاهی و البته خانم، استقبال 
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خوبی به عمل نمی آورند. به جرأت اعلام می کنم 
وحشت  و  ترس  تا  می انجامد  طول  به  ماه  یک 
اولیه از محیط کارخانه در وجودشان از بین برود. 
بسیاری از مدیران واحدهای تولیدی اعتقاد دارند که 
دانشجویان و فارغ التحصیلان بسیار پرمدعا هستند، 
از موضع بالا به پرسنل کارخانه نگاه می کنند و نوع 
برخورد و رفتارشان با سایرین، برخورنده است اما 
کاملًا درک کرده ام که اضطراب و نگرانی دلیل بروز 
چنین رفتارهایی در فارغ التحصیلان می باشد. آنان 
در محیط کارخانه احساس امنیت شغلی نمی کنند و 
بر این باورند که باید توانمندی های خود را در جمعی 
که تعدادی کارگر برش کار با 20 سال سابقه کار، 
سرپرست سالن دوخت با 10 سال سابقه کار و ... 
حضور دارند، به اثبات برسانند. سعی می کنم حداقل 
در محیط  آنان  نخست حضور  روز  تا 45  یک ماه 
تا  می کشد  یک ماه طول  باشم  کنارشان  کارخانه، 
دارند،  قرار گرفته اند، چه وظایفی  بفهمند در کجا 
چگونه می توانند مفید و مثمرثمر واقع شوند و چطور 
توانمندی خود را به سایرین ثابت کنند. صرف نظر 
از مسائل فنی و آموزشی، پذیرش طراح لباس در 
محیط کارخانه، وجود امنیت شغلی و ارزش گذاری 
نیازمند کار فرهنگی است.  لباس  برای کار طراح 
طراحی  فارغ التحصیلان  بداند  باید  صنعت  بخش 
لباس، دارای توانمندی هایی هستند که در ارتقای 

تولید یک مجموعه بسیار موثر هستند. 

یک نکته معکوس هم در این میان وجود 
دارد! وقتی یک طراح لباس توانست تسلط 
اثبات  به  کارخانه  در  را  خود  توانمندی  و 
کسب  هم  ارزشمندی  تجارب  و  برساند 
کند، وقتی سایر تولیدکنندگان متوجه این 
مختلف  شیوه های  به  می شوند،  موضوع 
استخدام  به  را  طراح  این  می کنند  سعی 

مجموعه خود درآورند. 
این همان مشکل فرهنگی است که باید حل شود. 
 وقتی ضعف مدیریت دارید نگران پیشرفت دیگران 
هستید وگرنه یک مدیر توانمند باشید به حرکت خود 
در راستای توسعه  و پیشرفت ادامه می دهید، عملکرد 
دیگران چندان برایتان مهم نیست و می دانید که تعقیب 

حرکات رقیبان فقط انرژی شما را هدر می دهد.   

بازار فروش نرفته بود به اصطلاح بسیار »نا فرم« بود! و 
ایرادات الگوسازی داشت. کاملًا مشخص بود که هیچ 
فروشگاهی زیر بار خرید چنین محصول ناموزون و 
بی قواره ای نمی رود. دلیل عدم فروش، مشکل طراحی 
نبود بلکه نحوه دوخت و الگوسازی بود که باعث می شد 
هر کسی آ ن را بر تن کند، ظاهر بسیار بدفرمی پیدا کند. 
یکی از نقاط ضعف بعضی از واحدهای تولیدی، عدم 
قدرت شناخت الگوسازی صحیح است و این ضعف را 

بارها و بارها حین کار دیده ام. 
از سال 1386 به طور مستقیم الگوسازی تعدادی از 
واحدهای تولیدی پوشاک را برعهده گرفتم و توانستم 

اعتماد نسبی تولیدکنندگان را به دست آورم. 
سال 1391 تدریس در دانشگاه را به دو دلیل متوقف 
کردم. نخست این که تعداد مدرسان بی دانش و نا بلد 
تدریس جذابیت  دیگر  یافته که  افزایش  به اندازه ای 
چندانی برایم نداشت. بسیاری افراد بدون دانش کافی 
به تدریس در دانشگاه می پردازند و عنوان استاد را یدک 
می کشند، برایم خوشایند نیست که هم ردیف این قبیل 

افراد تحت عنوان »استاد« شناخته شوم. 
دلیل دوم این که نسل جدید آن چنان با اطلاعات وسیع 
و گسترده به پیش می رود که باید ساعت ها در اینترنت 
وقت صرف کنم تا اطلاعاتم سر کلاس هماهنگ و 
منطبق با اطلاعات آنها )و گاهی بیشتر( باشد تا بتوانم 
این  واقعیت  باشم.  آنها  متعدد  سوالات  پاسخگوی 
است که نسل جدید از نظر اطلاعات چندین گام از 
ما نسل قبلی جلوتر هستند و برخی اساتید نمی خواهند 
این موضوع را قبول کنند. دانشجویی که سر کلاس 
حاضر می شَود اطلاعات کامل و دقیقی مثلًا از آخرین 
نمایشگاه فشن در ایتالیا دارد و خیلی بد است که استاد 
در جریان این نمایشگاه نباشد! در مجموع باید عنوان 
نمایم در  آن قدر مشغله ذهنی و ایده های جدید برای 
انجام در برنامه کاری ام وجود دارد که شاید ذهنم 

صنعت پوشاک به سختی طراح لباس را در کنار خود 
می پذیرد و اعتمادشان همواره توأم با شک، تردید و 
دودلی است. شاید برایتان جالب باشد بدانید برخی از 
تولیدکنندگانی که نتایج مثبت همکاری با طراح لباس 
چنین  انجام  از  را  خود  دوستان  کرده اند،  را کسب 
اقدامی منصرف می کنند؛ این گونه هم توجیه می کنند 
ما نمی خواهیم نکاتی که درکار ما بهبود ایجاد کرده به 

رقیبان مان هم انتقال یابد!  

فکر می کنم به مقوله طراحی لباس باید 
به عنوان یک بازار نگریسته شود. همان طور 
که وقتی یک کالا در بازار کمیاب می شود؛ 
می شود.  واقعی  نرخ  چندبرابر  آن  قیمت 
اما زمانی که این کالا به وفور در دسترس 
حتی  و  منطقی  قیمت  دارد،  قرار  همگان 
نیز  لباس  طراحی  بخش  در  دارد.  پایین 
یک بازار عرضه و تقاضا وجود دارد. بازار 
تقاضا ) تولیدکننده( ضرورت بهره گیری از 
طراح لباس را متوجه شده  و شاید در ابتدا 
برخورد مناسبی با طراحان نداشته باشند اما 
نمی داند چگونه باید دوره گذار را سپری کند. 
لباس در محیط کارخانه  از یک سو طراح 
احساس عدم امنیت دارد و از سوی دیگر 
صنعتگر کارش را انجام نشده و بلاتکلیف 
اتمام  آستانه  در  بهار  فصل  مثلاً  می داند، 
است اما هنوز طرح لباس بهاره را روانه بازار 

نکرده است!
 با صحبت شما موافقم. زمانی که تعدادی از جوانان 
باید  را به همراه خود برای کار در کارخانه می برم، 
این واقعیت را بدانند که شش ماه آینده دستاوردهای 
حضور در کارخانه را حس خواهند کرد. متأسفانه این 
دیدگاه در اغلب واحدهای صنعتی وجود دارد که از 
تغییرات  باید  به مجموعه  لباس  ورود طراح  فردای 
چشمگیر و بنیادین در خط تولید به وجود آید و حجم 
تولید چندبرابر شود! بسیاری از واحدهای تولیدی به 
مشکلات خود واقف نیستند و به این نتیجه می رسند 
که به طراح نیاز دارند ولی جایگاه او را نمی دانند. طراح 
لباس باید قدرت تشخیص هنری را در محیط کار به 
کارفرما  بیاموزد. برای مثال روزهای ابتدایی حضور 
در یکی از کارخانه های تولید پوشاک، طراحان برای 
بعضی از پارچه ها، طراحی های جذاب و زیبایی انجام 
می دادند اما مدیران به محض مشاهده این طرح ها، 
می گویند: » مشابه این طرح را قبلًا روانه بازار کرده ایم 
و هیچ استقبالی از آن نشده است!« . وقتی طرحی 
که در بازار به زعم آنان مورد استقبال قرار نگرفته 
را از نزدیک مشاهده کردیم، متوجه شدیم که این 
محصول مشکل دیگری دارد و  دلیل عدم فروش 
طرح نیست،. دو محصول را تن مانکن کردیم و نتیجه 
برای مدیران کارخانه شوکه کننده بود محصولی که در 
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اطلاعات  )که  جدید  نسل  برای  تدریس  آمادگی 
بسیاری در هر حوزه ای دارند( را نداشته باشد.

 بخش صنعت ما اگر به اندازه همین جوانان علاقه مند 
به دنبال یادگیری مباحث جدید و شناخت دانش  روز 
دنیا باشند، دیگر نگرش منفی همراه با تردید نسبت 
به طراحان لباس و فارغ التحصیلان دانشگاه نخواهند 

داشت.  
چشم انداز  که  می کند  اعلام  تولیدکننده  یک 
معتبر  برند  فلان  سطح  به  رسیدن  مجموعه اش 
بین المللی است برای دستیابی به این هدف ابتدا باید 
یک گروه تشکیل دهد تا روش کار این برند جهانی 
را مورد بررسی و ارزیابی دقیق قرار دهند و آن روش 
را در تولیدات خود پیش گیرد نه این که با استفاده از 
روش های نه چندان علمی و غیراصولی خود بخواهد 
به سطح برند مذکور برسد. برخی از تولیدکنندگان 
پوشاک داخلی در مقابل فعالیت برندهای خارجی مانند 
ال سی وای کی کی )LC waikiki ( در ایران مقاومت 
هستند  حضور  این  درصد  صد  مخالف  و  می کنند 
اما سوال اینجاست که از چه چیز می هراسیم؟ این 
برند چه برنامه هایی مدنظر قرار داده و چه تمهیداتی 
اندیشیده که تبدیل به یک برند معتبر و مشهور در 
عرصه بین المللی شده است؟ آیا نمی توان طبق روش 
آن عمل کرد و قدم های مشابه ال سی را برداشت؟ 
موفقیت  دلایل  از  یکی  کنند  عنوان  عده ای  شاید 
برندی مانند ال سی، وجود فروشگاه های بسیار بزرگ 
باشد اما در ایران هزینه راه اندازی و اداره فروشگاه 
بسیار هزینه بر می باشد اما معتقدم ال سی موفق است 
چون از روش های صحیح در تدوین و برنامه ریزی و 
معماری هدف  بهره می برد و فروشگاه های بزرگ آن 
»جزئی« از معماری فعالیت هایش مدنظر قرار گرفته 
است نه »هدف کلی« فعالیت. سوال دیگر این که 
محصولات عرضه شده در این فروشگاه های بزرگ، 
چه مراحلی را طی کرده اند تا به مقصد رسیده اند؟ چرا 
فقط فروشگاه بزرگ را می بینیم و به سایر زنجیره های 

این برند توجهی نمی کنیم؟ 
یکی از ویژگی های برند موفق، بهره مندی از نیروهای 
خلاق است و این خلاقیت در توسعه یک برند بسیار 
موثر می باشد. نسل جوان ما که به تدریج وارد بازار 
کار می  شوند نیروهایی بسیار سریع، خلاق، اهل کار، 
ایده پرداز و پرجنب وجوش هستند و بخش عمده ای 

از بازار کار را به انحصار خود درخواهند آورد برخلاف 
به دنبال  ایده آلیست گرا و  بسیار  جوانان دهه 60 که 

کسب جایگاه های خاص بودند.  
به  چرخ کار  و  برش کار  با  تولید  امروز  دنیای   در 
برنامه ریزی  باید  ابتدا  شد،  نخواهد  اداره  تنهایی 
دقیق در مورد محل ارائه کالا صورت گیرد، باید در 
مورد سیستم ها و روش های فروش محاسبات لازم 
انجام شود و معماری محصول به درستی اجرا شود. 
سابقه  و  مالی  منابع  به  اتکای صرف  زمان  دیگر 
دلیل  من  به عقیده  است.  شده  سپری  بیست ساله 
موفقیت بسیاری از صنعتگران و تولیدکنندگان طی 
وضعیت  بهم ریختگی  به خاطر  گذشته،  سال های 
در  افراد  نادرست  گیری  قرار  و  کشور  اقتصادی 
بخش  امروزه  که  بوده  است  تولیدی  واحدهای 
عمده ای از آن در حال اصلاح است و به تدریج هر 
چیزی سرجای خود قرار خواهد گرفت و در شرایط 
فعلی اگر تولیدکنندگان نتوانند خود را با پیشرفت 
سریع جهانی وفق دهند، از توسعه و حرکت رو به 

جلو باز خواهند ماند.   
در همایشی که مدتی پیش در اتاق بازرگانی تبریز 
استاد  و  دان  اقتصاد  ادیب-  دکتر  آقای  شد،  برگزار 
دانشگاه- اعلام کردند 80 درصد فعالان اقتصادی 
طی سال های 1394 تا 1396 از چرخه اقتصاد خارج 
خواهند شد، 30 درصد در سال 94 ، 30 درصد در سال 
95 و 20 درصد در سال 96  از گردونه خارج شدند 
و خواهند شد؛ بازماندگان نیز با به کارگیری شیوه های 
این 80  بازاریابی و فروش جای خالی  تولید،  جدید 
درصد را پر خواهند کرد. ویژگی 20 درصد شرکت 

باقیمانده  عبارت است از:
*قدرت و قابلیت تغییر

*آموزش کارکنان برای آینده
*کنار گذاشتن جذابیت موفقیت های گذشته

*برنامه ریزی برای کسب موفقیت آینده با متدها و 
روش های جدید 

*برنامه ریزی برای سود ناشی از فعالیت صحیح نه سود 
حاصل از تورم

به اعتقاد من مشکلات صنعت پوشاک هم در بخش 
دانشگاهی و هم در واحدهای تولیدی وجود دارد. این 
دو باید همدیگر را بپذیرند و فکر می کنم دورانی فرا 
رسیده که دانشگاه این موضوع را پذیرفته اما صنعت 

همچنان به سختی ارتباط با دانشگاه را قبول دارد. 
تولیدکننده  به سمتی حرکت می کند که هر  *دنیا 
محدوده مشخصی دارد و باید بازار مخاطبان خود را 
دسته بندی کند. در کشوری مانند ایتالیا، اغلب مردم 
لباس های برند و گران قیمت می پوشند اما لزومی ندارد 
همه دنیا این طور باشند و چه بسا در آمریکا، ترکیه یا 
آلمان این طور نباشد. در ترکیه با صد لیر می توان لباس، 
شلوار و کفش مناسب تهیه کرد. در حالی که تهیه 
همین کفش و لباس در تهران به 400 هزار تومان هم 
 Mass می رسد. چه می شود که از یک مس مارکت
market به نام ال سی وای کی کی، مجموعه پوشاک 
مورد نیاز به قیمت صد هزار تومان تهیه می شود؟ 
ال سی   یک تولیدکننده بزرگ است که بازار خاص خود 
را مدنظر دارد و برای این بازار به تولید انبوه می پردازد. 
در فروشگاه های این تولیدکننده، افراد در کمترین مدت 
زمانی به محصولات متنوع زنانه، مردانه  و بچه گانه 
دسترسی پیدا می کنند و بهترین نتیجه را با هزینه 

مناسب به دست می آورند. 
در بازار داخلی پوشاک با رکود مواجهیم، مردم قدرت 
خرید چندانی ندارند، در این میان تولیدکنندگان ما به 
چه چیز فکر می کنند؟! به این که برند شوند. برند یعنی 
توانایی تولید یک محصول گران قیمت. چه لزومی دارد 
تمام تولیدکنندگان به برند تبدیل شوند؟ چرا به این فکر 
نمی کنند که با صد هزار تومان یک پوشش کامل برای 

یک مرد یا زن تهیه نمایند؟ 
به گفته شما همه تولیدکنندگان می خواهند بهترین 
کیفیت را در بهترین شرایط داشته باشند اما به شناسایی 
بازار هدف نمی پردازند. سوال مهم این است که آیا توان 
دستیابی به بازارهای هدف را دارند؟ آیا در مسیر صحیح 
گام برمی دارند؟ آیا تولیدکننده  ای که تصمیم دارد به 
یک برند جهانی تبدیل شود، طرح تجاری خود را طبق 
این برند تنظیم می کند؟ آیا می داند بازارهای هدف برند 
مذکور چه کشورهایی و چه مناطقی است؟ چه تعداد 
فروشگاه با چه وسعتی برای این برند کار می کنند؟ 
مخاطبان چه قشری از جامعه را در برمی گیرد؟ کیفیت 
محصولات در چه سطحی است؟ یا تولیدکننده ای که 
تصمیم دارد قیمت محصولات خود را از مشابه چینی 
ارزان تر ارائه نماید اما در عین حال کیفیت را رعایت 
کند و دهک کم درآمد جامعه را به عنوان مخاطبان خود 
می داند، باید راه های صحیح حرکت در این مسیر را 
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بداند. اگر خواهان کاهش قیمت تمام شده محصولات 
خود می باشد باید بخش برنامه ریزی بسیار قدرتمندانه تر 
و استوارتر از سایر شرکت هایی باشد که دغدغه رفع نیاز 
اقشار کم درآمد را ندارند. این قبیل تولیدکنندگان باید با 
تدبیر و برنامه ریزی و شناخت بازار، نوع پارچه ، طرح، 
مدل و رنگ در بازار حضور فعال داشته باشند و هر 
بیست روز یکبار، مدل های خود را عوض کنند. برندی 
مانند زارا ) ZARA ( شعار »یا بخر یا فراموش کن« 
را سرلوحه فعالیت های خود قرار می دهد و هیچ گاه، 
محصول تکراری در فروشگاه های زارا عرضه مشاهده 
نمی کنید. اگر می خواهید شبیه زارا عمل کنید باید از 

وجود طراحان لباس نهایت بهره را ببرید.
مدیرعامل بسیاری از شرکت های تولیدی پوشاک، 
علاوه برمدیریت شرکت، مسئولیت بخش بازرگانی، 
تولید، طراحی، فروش و بازاریابی را برعهده می گیرند 
این نوع  و در مورد تمام مسائل اظهارنظر می کند، 
شرکت ها در فرایند توسعه جهانی از بین خواهند رفت 
این  در  نمی ماند. همان طور که  باقی  آنها  از  نامی  و 
عرصه جهانی، بقالی قدیم به سوپرمارکت های بزرگ 
و سوپرمارکت ها به هاپیر  تبدیل شده اند. این اتفاق در 

صنعت پوشاک و تمام صنایع رخ خواهد داد.

تشکل های  نقش  مورد  در  شما  دیدگاه 
این  و رشد  در توسعه  تخصصی پوشاک 

صنعت چیست؟
اگر اجازه دهید خلاصه بگویم و فقط در مورد انجمن 
طراحان لباس و پارچه؛ واقعیت این است که بافت 
تشکیل دهنده انجمن طراحان لباس ایران را چندان 
اجرایی نمی دانستم و تا سال 1386 به عضویت این 
افرادی  بودم همان  بودم. معتقد  نیامده  تشکل در 
مدنظر  نتایج  برخی  به  نتوانستند  دانشگاه  در  که 
دنبال  را  خود  اهداف  انجمن  این  در  برسند،  خود 
نباید  صرفاً  صنفی  انجمن  یک  اعضای  می کنند. 
عضو هیئت علمی دانشگاه باشند اما اعضای هیئت 
علمی و مدرسان دانشگاه پایه گذار انجمن طراحان 
پارچه و لباس ایران هستند. در ابتدا آقای هاکوپیان 
عضو هیئت مدیره این تشکل بودند و حمایت های 
بسیاری از آن به عمل می آورند اما کاربرد اجرایی 
هنوز   فعلی  دوره  در  نشده است.  حاصل  خاصی 
اعضای هیئت مدیره، مدرسان دانشگاه ها هستند و 

فقط آقای هاکوپیان از بخش صنعت حضور دارند. 
تمامی این دوستان به عنوان انسان های محترم و 
متعهدی شناخته می شوند و مقابل همگی آنها سر 
تعظیم فرو می آورم، این دوستان زحمات بسیاری 
کشیده اند اما باید فعالیت های موثرتری انجام می داد 
انجمن  تاکنون که این اتفاق رخ نداده است، برای 
مثال تاکنون یک نمایشگاه تخصصی طراحی لباس 
برگزار نکرده است. چگونه است که اتحادیه تولید 
نمایشگاه  می تواند  پوشاک  و  نساجی  صادرات  و 
پوشاک برگزار کند یا انجمن صنایع نساجی ایران 
به رایزنی با سایر انجمن های نساجی دنیا بپردازد 
اما در انجمن طراحان چنین توانمندی هایی وجود 
ندارد. قطعاً در صورت وجود این توانایی در انجمن 
طراحان، جایگاه طراحان لباس در جامعه به مراتب 

بهتر از امروز بود. 
ایران  سینمای  چگونه  می کنم  فکر  خود  با  گاهی 
در  ممنوعیت ها،  و  محدودیت ها  تمام  علی رغم 
جشنواره های جهانی می درخشد و این محدودیت ها، 
مانع پیشرفت نشدند؟ شاید هنوز افراد موثر در این حوزه 

)مانند سینمای ایران( پرورش نیافته اند. 

به فعالیت صنعتی پوشاک علاقه دارید؟
به طراحی و تولید مانتو در تیراژ محدود و به صورت 
هدفمند تحت عنوان »هنر معاصر« می پردازم. کارهایم 
در قالب برگزاری یک شوی لباس به نمایش در می آید 
و پس از اتمام نمایشگاه، در چند فروشگاه به عرضه این 
محصولات می پردازم. علاقه خاصی به این کار دارم اما 
هنوز به گستردگی و وسعت مدنظرم دست پیدا نکرده ام 
زیرا با ضعف بزرگی تحت عنوان »عدم شناخت اقتصاد 
کارهای  برای  زمانم  اوقات  اغلب  مواجهم.  بازار«  و 
مختلف سپری می شَود و به فکر راه اندازی یک شرکت 
تولیدی بزرگ نیفتاده ام چون در تنگناهای نامفهوم و 

بدبرداشت اقتصاد ایران، دوام نخواهم آورد. 
سال 1381 پس از استعفا از جهاد دانشگاهی تهران) که 
فرهنگی-  »موسسه   داشت(  را  خود  خاص  دلایل 
هنری هزاره« را  تأسیس و موفق به دریافت مجوز 
فعالیت شدم. فعالیت این دوره بسیار پربار و خاص بود 
و از طراحی لباس برای نمایش تئاتر تالار وحدت تا 
پروژه راه اندازی مجموعه فرهنگی هنری برج آزادی، 
انتشار کتاب عکس  و ... را در بر می گرفت. دو سال 

برگزار کردم، دبیرخانه  را  جشنواره روابط عمومی ها 
آخرین نمایشگاه کتاب و مطبوعات، موسسه ما بود. 
 ... این موسسه پس از کش و قوس های فراوان و 
همچنان به فعالیت ادامه می دهد. بخش طراحی لباس 
این مجموعه که در حال تبدیل شدن به یک موسسه 

مد است.
از سال 1385 به  مد و لباس در کشور کم کم بها 
داده شد و فعالیت در این بخش رشد و توسعه پیدا 
کرد. جشنواره های مختلفی مانند زنان سرزمین من، 
فضای  و  شدند  برگزار  فجر  لباس  مدو  و  مدکس 
خوبی برای طراحان لباس دارد شکل می گیرد. برای 
سروسامان دادن به فعالیت هایم در حوزه طراحی مد 
و لباس، »خانه طرح و دوخت هزاره« را در سال 87 
راه اندازی کردم. بخش فعالیت هایم در زنان سرزمین 
من، مدکس، جشنواره لباس مشاغل، نمایش لباس به 
صورت پرفورمنس  و دیگر شو های لباس و فعالیت 
با کار گروه مد و لباس وزارت ارشاد و بنیاد ملی مد و 
لباس و جشنواره های فجر بماند  برای فرصتی دیگر...  

خود دنیایی ست...

مطلب نهایی
در کنار تمام فعالیت هایم، در ابتدای سال 1395از 
طرف آقای احمد طاهری- مالکیت برند مجموعه 
سرزمین شاد- به همکاری دعوت شدم  برای ایجاد 
قرار  و   Rooh لیسانس  برند تحت  با  زنانه  بخش 
است در کنار پوشاک بچه گانه، پوشاک زنانه به خط 
بزرگی  بسیار  اقدام  که  افزوده شود  کارخانه   تولید 
بسیار  توانمندی هایم  به  ایشان  اعتماد  از  است. 
خرسندم و امیدوارم به زودی شاهد افتتاح خط تولید 
پوشاک زنانه در کارخانه سرزمین شاد باشیم. قرار 
است در فروردین 96 حاصل تلاش این فعالیت به 

ویترین های هپی لند بنشیند.

مدیرعامل بسیاری از شرکت های تولیدی پوشاک، 
علاوه برمدیریت شرکت، مسئولیت بخش بازرگانی، 
تولید، طراحی، فروش و بازاریابی را برعهده می گیرند 
و در مورد تمام مسائل اظهارنظر می کند، این نوع 
بین خواهند  از  فرایند توسعه جهانی  در  شرکت ها 
رفت و نامی از آنها باقی نمی ماند. همان طور که در این 
عرصه جهانی، بقالی قدیم به سوپرمارکت های بزرگ 
و سوپرمارکت ها به هاپیر  تبدیل شده اند. این اتفاق در 

صنعت پوشاک و تمام صنایع رخ خواهد داد.
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